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 در المیزان بعد از اینکه می نویسد: مرحوم طباطبایی .4

في آيةة نةآ آيةال النةرآن  قد اختلف المفسرون في تفسير الآية اختلافا عجيبا لا يكاد يوجد نظيره»

 1«.المجيد

 ترجمه المیزان مطلب را مرور می کنیم:( ق)مطاب می نویسد

كنةى  و نى دونيآ اختلافشان در ايآ است كه كلمه )تتلوا( آيا بمعناى ايآ است كه )پيروى شيطان»

 باشد؟نى ى(نمايى(؟ يا بمعناى ايآ است كه )نيخوانى(؟ و يا بمعناى )تكذيب نيكنبگفته او عمل نى

ياطيآ اختلاف سونشان در ايآ است كه ننظور از شياطيآ كدام شياطيآ است؟ شياطيآ جآ؟ و يا شة

 ست؟نُلْكِ سُلَيْمانَ( چي انس؟ و يا هر دو؟ اختلاف چهارنشان در اينست كه نعناى )عَلى

يةا همةان ا بمعناى )در عهد نلك سليمان است؟ و يدر( است؟ و  -آيا كلمه )على( بمعناى كلمه )فى

د نلةك ظاهر كلام با استعلايى كه در نعناى كلمه )على( هست نراد است؟ و يا نعنايش )علةى عهة

 سليمان( است؟

ديآ جهةت بةا شةيطانها اختلاف پنجمشان در نعناى جمله: )وَ لكِآَّ الشَّياطِيآَ كَفرَوُا( الخ است  كه آي

يمان نسةبت ايآ بود كه سحر را به سل كافر شدند كه سحر را براى نردم استخراج كردند؟ و يا براى

 دادند؟ و يا آنكه اصلا نعناى )كفروا( )سحروا( نيباشد؟

ه نةردم ا سةحر را بةاختلاف ششم آنان در جمله: )يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحرَْ( الةخ  اسةت كةه آيةا رسةم

 ون اسةت  وندف آنوختند؟ و يا راه استخراج آن را ياد دادند؟ و گفتند كه سحر در زير تخت سليمان

 نردم آن را بيرون آورده  و ياد گرفتند؟

يا حرف )نةا( در آعنا دارد؟ اختلاف هفتمشان در ايآ است: جمله )وَ نا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيآِْ( الخ  چه ن

نوصةوله و  ايآ جمله نوصوله  و عطف بر )نا( ى نوصوله در جمله )نا تتلوا( الخ  است؟ و يا آنكه

اد ية )السحر( است؟ و نعنايش اينست كه بمردم آنچه را كه بةر دو نلةك نةازل شةدعطف بر كلمه 

 ت  و جملةه دادند؟ و يا آنكه حرف )نا( نوصوله نيست؟ بلكه نافيه و واو قبل از آن اسةتينافيه اسة

ود ربطى بما قبل ندارد  و نعنايش ايآ است كه هيچ سحرى بةر دو نلةك نةازل نشةد و ادعةاى يهة

 بيهوده است؟

                                                           

 .233، ص1المیزان فی تفسیر القرآن، ج .1



   درس
فقه    خارج ستاد     ا

خمین  حسن  سید 
 ی

 

181   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

ل كردن از ف هشتمشان در نعناى انزال است  كه آيا ننظور نازل كردن از آسمان است؟ يا نازاختلا

 بلنديهاى زنيآ؟

 ند؟اختلاف نهمشان در نعناى كلمه )نلكيآ( است  كه آيا ايآ دو نلك از نلائكه آسمان بود

ننةد مه نانبرده را نالبته اگر كلا -اند؟يعنى پادشاه بوده (كسر لامه ب)يا دو انسان زنينى و دو نلك 

 ئت نشهور دو نلك بفتحه لام بودند  ولىو يا به قرا -بخوانيم (كسر لامه ب)بعضى از قرائتهاى شاذ 

 .باشدننظور از آن  دو انسان صالح و نتظاهر بصلاح نى

؟ ابل دناونةداختلاف دهمشان در نعناى كلمه )بابل( است  كه آيا ننظور از آن بابل عراق است؟ يا ب

 از نصيبيآ گرفته تا رأس العيآ است؟ و يا

ت؟ و يا يم نراد اساختلاف يازدهمشان در نعناى جمله )وَ نا يُعَلِّمانِ( است  كه آيا نعناى ظاهرى تعل

 .م كرد( استاعلا -كلمه )علم( بمعناى )اعلم

 ل بسةحراختلاف دوازدهمشان در نعناى جمله )فلا تكفر( است  كه آيا نعنايش ايآ است كه بةا عمة

 كفر نورز؟ و يا با آنوختآ و يا با هر دو؟

ارول و نهمةا( بةه هةاختلاف سيزدهمشان در نعناى جمله )فَيَتَعَلَّمُونَ ننِْهُما( است  كه آيةا مةمير )ن

ه كةه نارول بر نيگردد؟ و يا بسحر و كفر؟ و يا نعنايش اينست كه نردم از دو نلةك بجةاى آنچة

هةى ز آن كار ناانه زن و شوهر را آنوختند  با اينكه آن دو آنها تعليمشان كردند  علم بر هم زدن ني

 .كرده بودند

و  بةا سةحر نيانةه زن ست  كه آياااختلاف چهاردهمشان در جمله )نا يُفَرِّقُونَ بهِِ بَيْآَ الْمرَْءِ وَ زوَجْهِِ( 

ر و شرك فاند  و يا آنكه يكى از آن دو را نغرور ساخته  و بككردهشوهر نحبت و دشمنى ايجاد نى

ت  بةيآ آن انداختند؟ و يا با سخآ چينى و سةعايداشتند  و نيانه زن و شوهر اختلاف دينى نىوا نى

 .انداختند؟آلود نموده و سرانجام جدايى نىدو را گل

ايةآ قصةه  ايآ بود چند نورد از اختلافاتى كه نفسريآ در تفسير جملال و نفردال ايآ آيال و نتآ

 .دارند

ى ديگرى در خارج ايآ قصه دارند  هم در ذيل آيه  و هم در خود قصه  و آن ايآ است البته اختلافها

كه آيا ايآ آيال در ننام بيان داستانى است كه در خارج واقع شده  يا آنكه نيخواهةد نطلبةى را بةا 

ر كةرديم د تمثيل بيان كند  و يا در صدد نعناى ديگر است  كه اگر احتمالها و اختلافهايى را كه ذكر
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آورد  و آن يةك نليةون و آور در نةىيكديگر مرب كنيم  حاصل مةرب سةر از عةددى سرسةام

 .دويست و شصت هزار احتمال است

اش بةا نةذاهب و احتمالهةايى و بخدا سوگند ايآ نطلب از عجائب نظم قرآن اسةت  كةه يةك آيةه

ن بةر حسةآ و نيسازد  كه عددش حيرل انگيز و نحير العنول است  و در عيآ حال كةلام هةم چنةا

اى بر فصاحت و بلاغةتش وارد زيباتريآ حسنى آراسته است  و خدشهه زيبايى خود نتكى است  و ب

بَيِّنةٍَ نِآْ رَبِّهِ وَ يَتلُْوهُ شاهِدٌ نِنْةهُ   نميشود  و انشاء اللَّه نظير ايآ حرف در تفسير آيه: )أَ فَمَآْ كانَ عَلى

 1«ةً( از نظر خواننده خواهد گذشت. وَ رَحْمَإِناناً وَ نِآْ قَبْلهِِ كِتابُ نوُسى

 ایشان سپس نظر خود را می نویسد:

البتةه بةا  -ايآ بود اختلافال نفسريآ  و انا آنچه خود نا بايد بگوئيم ايةآ اسةت كةه آيةه شةريفه» 

ديگر از خصائص يهود را بيان كند و آن نتداول شدن سةحر  نيخواهد يكى -رعايت سياقى كه دارد

داننةد  كةه نيانةه ان است  و اينكه يهود ايآ عمل خود را نستند به يك و يا دو قصه نةىدر بيآ آن

ل در خودشان نعروف بوده  و در آن دو قصه پاى سليمان پيغمبر و دو نلك بنةام هةارول و نةارو

 .نيان بوده است

نيخواهةد  اند  وپس بنا بر ايآ كلام عطف است بر صورتى كه ايشان از قصه نانبرده در ذهآ داشته

رى آآن صورل را تخطئه كند  و بفرنايد جريان آن طور نيست كةه شةما از قصةه در نظةر داريةد  

دازى در يهود بطورى كه قرآن كريم از ايآ طائفه خبر داده  نردنى هستند اهل تحريف  و دسةت انة

 هةود اعتمةادينعارف و حنايق  نه خودشان و نه احدى از نردم نميتوانند در داستانهاى تاريخى بننل 

ه در كةكنند. چون هيچ پروايى از تحريف نطالب ندارند  و ايآ رسم و عادل ديرينةه يهةود اسةت  

اشد  و نعارف دينى در هر لحظه بسوى سخنى و عملى ننحرف نيشوند  كه با ننافعشان سازگارتر ب

 .ظاهر جملال آيه بر صدق ايآ نعنا كافى است

سحر در نيانه يهود انرى نتةداول بةوده  و آن را بةه سةليمان  آيد كهو بهر حال از آيه شريفه بر نى

پنداشتند  كه سليمان آن سةلطنت و نلةك عجيةب را  و آن تسةخير نسبت نيدادند  چون اينطور نى

جآ و انس و وحش و طير را  و آن كارهاى عجيب و غريب و خوارقى كةه نيكةرد  بوسةيله سةحر 

ت  نندارى از آن بدست نا افتاده  يك نندار از سةحر كرد  كه البته همه آن نعلونال در دست نيس
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خود را هم بدو نلك بابل يعنى هارول و نارول نسبت نيدهند  و قرآن هر دو سةخآ ايشةان را رد 

كرد  بسحر نميكرد و چطور نمكآ است سةحر بةوده باشةد  و فرنايد: آنچه سليمان نىنيكند  و نى

خداى  اندازى در عالم بخلاف ومع عادى آنست  حال آنكه سحر كفر بخدا است  و تصرف و دست

تعالى عالم هستى را بصورتى در ذهآ نوجودال زنده و حةواس آنهةا در آورده  آن وقةت چگونةه 

نمكآ است سليمان پيغمبر ايآ ومع را بر هم زند؟ و در عيآ اينكه پيانبرى است نعصوم  بخدا كفر 

ياطِيآَ كَفَةروُا اش صريحا فرنورزد با اينكه خداى تعالى در باره لَيْمانُ وَ لكِةآَّ الشةَّ وده: )وَ نا كَفرََ سةُ

فرنايد )وَ لَنَدْ عَلِموُا لَمَآِ اشْترَاهُ نا لهَُ فِي الْآخرِةَِ نِآْ خَلاقٍ(  و چگونه يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحرَْ( و نيز نى

ى سةليمان ايةآ نعنةا را نمكآ است نردم بدانند كه هر كس پيرانون سحر بگردد آخرتى ندارد  ولة

تر از آنست كه سةحر و كفةر بةوى نسةبت داده نداند؟ پس سليمان ننانش بلندتر و ساحتش نندس

هاى نكى كه قبل از بنره نازل شود  براى اينكه خدا قدر او را در چند جا از كلانش  يعنى در سوره

اى صةالح  و نبةى نرسةل هشده  چون سوره انعام و انبياء و نحل  و ص  عظةيم شةمرده و او را بنةد

خوانده  كه علم و حكمتش داده و نلكى ارزانى داشت كةه احةدى بعةد از او سةزاوار چنةان نلكةى 

ايسةت كةه شةيطانها از نيست. چنيآ كسى ساحر نميشود  بلكه داستان ساحرى او از خرافةال كهنةه

وزى بةه آنةان كةافر پيش خود تراشيده  و بر اولياء انسى خود خواندند و با املال نردم و سةحرآن

شدند و قرآن كريم در باره دو نلك بابل هارول و نارول ايشان را رد كرده  بةه اينكةه هةر چنةد 

سحر بآن دو نازل شد  لكآ هيچ عيبى هم در ايآ كار نيست  بةراى اينكةه ننظةور خةداى تعةالى از 

 .اينكار انتحان بود

 كار را بةازشكالى نتوجهش نميشود چون اينهم چنان كه اگر شر و فساد را بدلهاى بشر الهام كرد  ا

آنةان  بمنظور انتحان بشر كرده  و يكى از نصاديق قدر است  آن دو نلك هم هر چند كه سةحر بةر

ا فتنةه و گفتند: هوشيار باشيد كه نةآنوختند  نگر آنكه نىنازل شد  ولى آن دو به احدى سحر نمى

ل سةحر و سحر كافر نشوى و تنهةا در نةورد ابطةانايه آزنايش توايم  زنهار  با استعمال بى نورد 

ى را رسوا كردن ساحران ستمگر بكار بندى ولى نردم سحرى از آن دو آنوختند كةه بةا آن نصةالح

ا تةم نيزدند  كه خدا در طبيعت و نجارى عادل نهاده بود فاسد نيكردند  نثلا نيانه نرد و زن را به

ه نايةه نآنوختند كه نايه مررشان بود  و سحرى نىشرى و فسادى براه اندازند  و خلاصه از آن د

 .نفعشان
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پس اينكه خداى تعالى نيفرنايد: )و اتبعوا( ننظورش آن يهوديانى است كه بعد از حضةرل سةليمان 

بردنةد  نسةل بنسةل بودند  و آنچه را شيطانها در عهد سليمان و عليه سلطنت او از سحر بكةار نةى

م بكار نيبردند و بنا بر ايآ نعناى كلمه )تتلةوا( )جعةل و تكةذيب( ارث برده  و هم چنان در بيآ نرد

اى از شد دليلش هم ايآ است كه با حرف )على( نتعدى شده  و دليل بر اينكه نراد از شيطانها طائفه

جآ است  ايآ است كه نيدانيم ايآ طائفه در تحت سيطره سليمان قرار گرفته  و شكنجه نيشةدند  و 

ياطِيآِ نَةآْ  نجه آنها را از شر و فساد باز نيداشةته  چةون در آيةه: )وَ نِةآَآن جناب بوسيله شك الشةَّ

فرنةوده: بعضةى از شةيطانها بةرايش ( يَغوُصُونَ لهَُ  وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ  وَ كُنَّةا لَهُةمْ حةافظِِيآَ

كرديم  يله آنها را حفظ نىاند  و بغير آن اعمالى ديگر انجام نيدادند  و نا بديآ وسكردهغواصى نى

آيد نراد به شيطانها جآ است و ننظور از بكار گيرى آنها حفظ آنها بوده: و نيةز در كه از آن بر نى

ه جنةازه آيه: )فَلَمَّا خرََّ تَبَيَّنَتِ الْجِآُّ أَنْ لَوْ كانوُا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ  نا لبَِثوُا فِي الْعَةذابِ الْمُهِةيآِ همةيآ كة

داشةت  ن بعد از شكسته شدن عصايش بزنيآ افتاد  آن وقت جآ فهميد كه اگر علمى بغيب نىسليما

نانةد  و ايةآ همةه فهميد سليمان ندتهاست از دنيا رفته  در ايآ همه ندل زيةر شةكنجه او نمةىنى

 1 «شود قوم جآ در تحت شكنجه سليمان ع بودند.خوارى نميكشيد  كه از آن فهميده نى

 

 :7مقدمه 

م، اشاره کنی سبب اینکه بحث سحر، ارتباط زیادی با بحث از جن دارد، مناسب است اندکی به این موضوعبه 

ی که راه آیات بسییشان ابتدا با اشاره بگیریم امیپی بحث را بر اساس مطالب علامه مجلسی در بحارالانوار 

 .دپردازیاز آنها م است و به تفسیر برخی شده در آنها به وجود جن اشاره

 برخی از آیات چنین هستند:

 2«.عَمَّا يَصِفُون وَ جَعَلوُا لِلَّهِ شرَُكاءَ الْجِآَّ وَ خَلَنَهُمْ وَ خَرَقوُا لهَُ بَنيآَ وَ بَنالٍ بِغَيرِْ عِلْمٍ سُبحْانهَُ وَ تَعالى»

 وز روى جهل  ا[ براى خدا شریکانى از جن قرار دادند، در حالى که جن را خدا آفرید، و مشرکان]»ترجمه: 

 «.کنندمى دانشى براى خدا پسران و دخترانى انگاشتند منزّه و برتر است از آنچه آنان توصیفبى

 1 «.وَ الْجَانَّ خَلَنْناهُ نِآْ قَبْلُ نِآْ نارِ السَّمُوم»

                                                           

 353، ص1ه المیزان، جترجم .1
 .100انعام/ .2



   درس
فقه    خارج ستاد     ا

خمین  حسن  سید 
 ی

 

185   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

 «دود پدید آوردیم.و جن را پیش از آن از آتشى سوزان و بى»ترجمه: 

 2«هُ نِآَ الْجِآِّ وَ الْإِنسِْ وَ الطَّيرِْ فَهُمْ يُوزَعُونوَ حُشرَِ لِسُلَيْمانَ جنُُودُ»

 

از بلا از حرکت رو براى سلیمان، سپاهیانش از پریان و آدمیان و پرندگان گردآورى شدند، ]و آنان »ترجمه: 

 «.هاى دیگر به آنان ملحق شوندداشتند[ تا گروهمى

 3 «.لكِآْ حَقَّ الْنَوْلُ ننِِّي لَأَنْلَأَنَّ جهََنَّمَ نآَِ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعيآ وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَ»

ختلار ا آزاد و مرکردیم، ]اما همه خواستیم هدایت هرکسى را ]از روى اجبار[ به او عطا مىو اگر مى»ترجمه: 

حلتم شلده  ومن بر علااب لازم  آفریدیم تا راه هدایت یا گمراهى را خود انتخاب کنند[ ولى فرمان

 «.واهم کردختردید دوزخ را از همه جنّیان و آدمیان ]که آیات من را تکایب کردند[ پر است که بى

هِ بَةيْآَ يَديَْة وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدوُُّها شَهرٌْ وَ روَاحُها شَهرٌْ وَ أسََلْنا لهَُ عَيْآَ الْنطِرِْ وَ نِآَ الْجِآِّ نَآْ يَعْمَةلُ»

 4 «.بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ نَآْ يَزِغْ ننِْهُمْ عَآْ أَنْرِنا نُذِقهُْ نِآْ عَذابِ السَّعير

شلام  [ یك ملاه و رفلتنگاهش ]به اندازه[، که رفتن صبحو باد را براى سلیمان ]مسخّر و رام کردیم»ترجمه: 

ه اذن گروهلى از جلن بل [ یك ماه بود و چشمه مس را بلراى او روان سلاختیم، وگاهش ]به اندازه

ن به کرد از عااب سوزاکردند، و هر کدام از آنان از فرمان ما سرپیچى مىپروردگارش نزد او کار مى

 «.چشاندیماو مى

 5 «.وَ لِمآَْ خافَ نَنامَ رَبِّهِ جنََّتان

[ بترسد دو ستو براى کسى که از مقام پروردگارش ]که احاطه و تسلّط او بر ظاهر و باطن هستى ا»ترجمه: 

 «بهشت است.

يَ» توُا فَلَمَّةا قُضةِ  وَلَّةوْا إِلةى وَ إِذْ صرََفْنا إِلَيْكَ نَفرَاً نِآَ الْجِآِّ يَسْتَمِعُونَ الْنرُْآنَ فَلَمَّا حَضرَوُهُ قالوُا أَنْصةِ

 1 «.قوَْنِهِمْ ننُْذِريآَ

                                                                                                                                                                                     

 .27حجر/ .1
 17نم / .2
 13سجده/ .3
 12سبأ/ .4
 .46الرحمن/ .5



   درس
فقه    خارج ستاد     ا

خمین  حسن  سید 
 ی

 

186   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

که  د، پس وقتىکه قرآن را بشنون [ هنگامى که گروهى از جن را به سوى تو متوجه کردیمو ]یاد کن»ترجمه: 

یان یافت [ خاموش باشید. پس چون قرائت پانزد قرائت آن حاضر شدند، گفتند: ]براى شنیدن قرآن

 «.به سوى قومشان در حالى که بیم دهنده بودند، بازگشتند

 

                                                                                                                                                                                     

 29احقاف/ .1


